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فروش کتاب

 

تدریس خصوصی

 حدود 6000 جلد کتاب رمان ایرانی و خارجی قدیمی 
که از این تعداد حدود ۵۰۰ جلد گالینگور است و 

کتابهای آموزش داستان نویسی، رمان نویسی و کتابهای 
تاریخی و مرجع. اکثر کتابها قدیمی و نایابند

 ثمره 40 سال کار و تجمیع کتابهای تخصصی داستان و 
رمان و آموزش داستان و رمان نویسی و کتابهای مرجع، 

قفسه ها شخصی ساز و سفارشی
 مناسب برای کتابخانه ها و اشخاص خیر و اهل مطالعه 

برای اهدا به کتابخانه های مناطق محروم
فروش با قفسه ها یا بدون قفسه 
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  قابل ارسال به تمام نقاط کشور
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شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با ۸سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281
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    گروه حوادث  -  دیوان عالی کشــور حکم قصاص 
عامل جنایت در جاده خاکی را تایید کرد.

باجناق به جرم باجناق کشی پای چوبه دار ایستاد. دیوان 
عالی کشــور بر حکم قصاص نفس عامل »جنایت در 
جاده خاکی« مهر تایید زد و بدین ترتیب »باجناق قاتل« 

پای چوبه دار قرار گرفت.
بیست و ششم مرداد سال 97 بود که »سعید« پیکر غرق 
در خون برادرزنش را روی صندلی جلوی پراید انداخت 
و هراسان و نگران به طرف پاسگاه گلبهار حرکت کرد.

او پدال گاز را می فشــرد و درحالی که گاهی چشم به 
چهره رنگ پریده برادرزنش می دوخت، تلاش می کرد 
تا مهدی را که بر اثر ضربه چاقو مجروح شــده بود از 
مرگ نجات دهد. دقایقی بعد ســعید در حالی پراید را 
مقابل پاسگاه امام رضا )ع( متوقف کرد و وحشت زده از 
نیروهای انتظامی کمک خواست که مهدی قبل از رسیدن 

به جاده آسفالت به کما رفته بود.
او در همین هنگام مقداری آب به ســروصورت مهدی 
پاشید ولی او هیچ حرکتی نکرد و عکس العملی نشان 
نداد. اگرچه نیروهای انتظامی با اورژانس تماس گرفتند 
اما جای درنگ نبود به همین دلیل »سعید« دوباره پدال 
گاز را به طرف بیمارســتان چناران فشرد تا برادرزنش 
را هرچه ســریع تر به مرکز درمانی برساند. با این حال 
او زمانی به بیمارســتان رسید که پزشکان »مرگ« برادر 

زنش را تایید کردند.
 ایــن گونه بود که پرونده ای جنایی شــکل گرفت و 
تحقیقات نیروهای انتظامی با صدور دســتورات ویژه 
قضایی آغاز شد. »سعید« که خود یکی از شاهدان عینی 
این جنایت هولناک بود به ماموران گفت: من و برادرزنم 
از چناران به مقصد روستای »فریزی دو آبی« در حرکت 
بودیم که در مســیر جاده خاکی ناگهان با پراید سواران 
دیگری روبه رو شــدیم که از طرف مقابل در حرکت 

بودند.
راننده پراید بوق زد و برادرزنم نیز با  دیدن پراید، خودرو 
را در کنار جاده متوقف کرد. وقتی دو نفری پیاده شدیم، 
در یــک لحظه مجید )باجناق برادرزنم( را  دیدم که به 
اتفاق فرد دیگری پیاده شــدند و به توهین و فحاشــی 

پرداختند. 
من که احتمال درگیری را می دادم بین آن ها قرار گرفتم 
تا میانجیگری کنم ولی ناگهان »مجید« چاقویی بیرون 
کشــید و ضربه ای را بر پیکر مهدی فرود آورد. آن ها 
ســپس در حالی که با مشــت و لگد درگیر شده بودند 

روی زمین افتادند.
هنگامی که »مجید« از زمین برخاست لباس هایش خون 
آلود بود و از شکم مهدی نیز خون بیرون می زد در این 
لحظه برادرزنم از من خواست او را به درمانگاه برسانم 
من هم که نگران شده بودم بلافاصله پیکر نیمه جان او را 
روی صندلی پراید گذاشتم و خودم پشت فرمان نشستم 
تا او را به بیمارســتان ببرم ولی هنوز به جاده آســفالت 
نرسیده بودم که دیدم مهدی به کما رفت و دیگر تکان 

نخورد!
با این حال به طرف پاسگاه انتظامی رفتم تا شاید نیروهای 

اورژانس زودتر برســند ولی خــودروی اورژانس در 
گلمکان بود و من به ناچار به طرف چناران حرکت کردم 
اما او علایم حیاتی نداشت و پزشکان »مرگ« برادرزنم 

را تایید کردند.
اعدام برای مرد باجناق کش

با اظهارات »سعید« گروهی از نیروهای انتظامی درحالی 
عملیات دستگیری دو متهم پراید سوار را در دستور کار 
قرار دادند که مشخصات خودروی آنان به کلیه یگان‌های 
انتظامی اعلام شده بود در همین حال همسر مقتول نیز به 
نیروهای انتظامی گفت: »مجید« شوهر خواهرم و باجناق 
همسرم است که از مدت ها قبل با یکدیگر اختلاف و 
درگیری داشتند به طوری که پرونده قضایی نیز در گلبهار 
تشــکیل داده بودند و او حتی با پدر همسرم خصومت 

داشت و ...
پدر مقتول نیز با اشــاره به درگیری و اختلافات قبلی با 
»مجید« خواستار دستگیری وی شد و اظهار کرد فردی 
به نام »رضا« کــه رانندگی خودروی پراید را عهده دار 
بوده، همدست »مجید« است و من از آن دو شاکی هستم.

این گزارش حاکی است: با به دست آمدن این اطلاعات، 
نیروهــای انتظامی روز بعد )97.5.27( موفق شــدند 
خودروی پراید را هنگام گشت زنی در بولوار جمهوری 
اســامی در حالی توقیف کنند که »مجید« رانندگی آن 
را به عهده داشــت. با انتقال وی به کلانتری، تحقیقات 
و بازجویی ها ادامه یافت و »رضا« نیز با راهنمایی متهم 

دستگیر شد.
»مجیــد« که در برابر بازپرس  محمودی قرار گرفته بود  
ضمن اقرار به درگیری با مهدی گفت: من و رضا سوار 
بر پراید درحرکت بودیم که مهدی با خودرو جلوی ما 

پیچید و فحش داد.
وقتی پیاده شدیم »سعید« وسط ما بود تا درگیری نشود 
ولی او به من مشــت و لگد زد و من هم با مشــت به او 

حمله کردم!
ما به دلیل شکایت پدر مهدی درخصوص آتش سوزی 
عمدی باغ ویلایش اختلاف داشتیم تا این که در مسیر 
»دوآبی« به طرف روستای فریزی با هم برخورد کردیم. 
بعد از این ماجرا هم »ســعید« او را سوار پراید خودش 
کرد و به طرف گلبهار رفتند و من هم به سمت روستای 

فریزی حرکت کردم و بعد به مشهد رفتم.
روز بعد هم به چناران آمدم که توسط ماموران دستگیر 
شدم. ولی چاقویی در کار نبود. اگر مهدی چاقو خورده، 
احتمالا خودش این کار را کرده است. من فقط با مشت 

و لگد با او درگیر شدم.
»رضا« )راننده پراید( نیز به مقام قضایی گفت: آن روز از 
ســر زمین »مجید« به طرف فریزی حرکت کرده بودیم 
که در بین راه »مجید« با دیدن خودروی »مهدی« به من 
گفت: دور بزن می خواهم با مهدی صحبت کنم! من هم 

دور زدم و خودرو را متوقف کردم.
وقتی فحاشــی ها شروع شد ناگهان دیدم مهدی جلو 
آمد و با هم گلاویز شدند مهدی »مجید« را روی زمین 
انداخت در این لحظه دیدم که »مجید« پرخون است و از 
شکم مهدی هم خون بیرون می زند! »سعید« که همراه 

مهدی بود او را سوار پراید کرد و به طرف گلبهار رفتند 
و ما هم به روستای چنار و از آن جا به مشهد رفتیم و او 
مرا مقابل منزلم پیاده کرد ولی نفهمیدم چاقو را چه کرد!!

 پس از تکمیل بازجویی ها و اقاریر متهمان، در شــعبه 
بازپرســی، »مجید« با قرار بازداشت موقت روانه زندان 
شد و پرونده رضا نیز به اتهام فراری دادن متهم به قتل، 
مورد رسیدگی قرار گرفت بعد از صدور کیفرخواست 
در دادســرای عمومی و انقلاب گلبهار، این پرونده با 
توجه به اهمیت موضوع به شــعبه ششم دادگاه کیفری 
یک خراســان رضوی ارسال شد و توسط قضات زبده 

جنایی زیر ذره بین قضاوت رفت.
»مجید« که این بار در برابر قضات باتجربه دادگاه نشسته 
بود بــاز هم تلاش کرد تا خود را بی گناه جلوه دهد او 
در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی »جواد شاکری« 
و مستشــاری قاضی »هادی دنیادیده« برگزار می شد، 
اظهارات قبلی خود را تکرار کرد و مدعی شد که فقط با 

مشت و لگد باجناقش را زده است!
قضات ورزیده دادگاه که بارها با چنین انکارهای نخ نما 
در رســیدگی به پرونده‌های جنایی روبه رو شده اند، با 
طمأنیه خاصی در حالی به اظهارات متهم گوش می‌دادند 
که دیگر شاهدان عینی این جنایت هولناک، از چاقویی 

سخن می گفتند که متهم »ضربه مرگ« را با آن بر پیکر 
باجناقش فرود آورده بود!

نظریه پزشکی قانونی، گزارش های انتظامی و تحقیقات 
دادسرا نیز از جمله اسناد محکمه پسندی بود که متهم 
راه گریزی برای فرار از مجازات نداشــت. با این حال 
سوالات فنی و تخصصی قضات »شاکری و دنیادیده« 
چنان او را در تنگنای بیان حقیقت گذاشــته بود که در 
پاسخ به هر سوال مجبور به سکوت می شد یا کلماتی 
بریده بریده را بر زبان جاری می ســاخت به طوری که 
گویی برای فرار از این سوالات، در یک گرداب هولناک 

دست و پا می زند!
متهم این پرونده جنایی که با انکارهای نخ نمایی مانند 
»من قاتل نیستم!« »همه شاهدان دروغ می‌گویند!« قصد 
داشــت از مجازات سنگین قتل باجناقش بگریزد اما 
با پایان یافتن جلسات محاکمه که در حضور وکلای 
مدافع و اولیای دم برگزار شــد، قضات شــعبه ششم 
دادگاه کیفری یک خراســان رضوی وارد شور شدند 
و بــه اتفاق قاطــع آرا، »مجید« را با اســتنادات و ادله 
محکم قانونی به قصاص نفس محکوم کردند چرا که 
محتویات پرونده و سوالات تخصصی قضایی نیز بر 

علم قضات مهر تایید می زد.

از ســوی دیگر نیز پزشکان قانونی پس از بررسی ها و 
انجام آزمایش های دقیق پزشــکی، سلامت روحی و 
روانــی متهم هنگام ارتکاب جــرم را تایید کرده و او را 

مسئول اعمال خویش تشخیص داده بودند.
براساس این گزارش، قضات دادگاه همچنین متهم را با 
استنادات قانونی به تحمل یک سال زندان و پرداخت دیه 
به دلیل ایجاد جراحت های عمدی دیگر با چاقو محکوم 
کردند اما ایــن رای مورد اعتراض متهم قرار گرفت و 
برای بررســی دقیق تر به شعبه هفتم دیوان عالی کشور 

ارسال شد.

در همین حال قضات باتجربه دیوان عالی کشور نیز پس 
از مطالعه دقیق سطور اوراق این پرونده جنایی و مشاهده 
استدلال و استنباط های قضایی که جای هیچ خدشه ای 
را باقی نگذاشته بود، عینا رای صادره از شعبه ششم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی را تایید کردند و آن را مطابق 
با اصول و قواعد قانونی و شرعی تشخیص دادند که هیچ 

ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست.
 این گونه بود که با تایید حکم قصاص نفس، باجناق 
قاتــل پای چوبه دار قرار گرفت و منتظر اجرای حکم 

است.

قتل باجناق در جاده خاکی

    گروه حوادث-  مرگ مرموز مرد معتاد پس از 
رســیدن ارثیه 50 میلیارد تومانی به وی باعث شد 
تا همســرش از خواهران شــوهرش به اتهام قتل 

شکایت کند.
چند روز قبل، مرد میانســالی از ســوی مسئولان 
یک کمپ ترک اعتیاد به یکی از بیمارســتان‌های 
پایتخت منتقل شد.‌ اما قبل از آنکه مرد میانسال به 
نام شهاب به بیمارستان برسد، در راه تسلیم‌ مرگ 
شد و همین موضوع از سوی مأموران بیمارستان 

به بازپرس حبیب‌الله صادقی اعلام شد.
به دنبال مرگ شــهاب تحقیقات از سوی بازپرس 
جنایی آغــاز و در بررســی‌های صورت گرفته 
مشخص شد ۴۸ ساعت قبل از مرگ مرد میانسال 
وی را بــرای ترک اعتیاد به یک کمپ برده بودند. 
اما با گذشت دو روز حال او وخیم شده و مسئولان 
کمپ او را به بیمارســتان منتقــل کرده اما قبل از 

رسیدن به بیمارستان فوت می‌کند.
شکایت به خاطر ارثیه

در حالی که تحقیقات در رابطه با مرگ شــهاب از 
سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی 
پایتخت ادامه داشت، همسر و فرزندان شهاب به 
دادســرا رفتند. همسر او در تحقیقات  مدعی شد 
که خانواده شوهرش در مرگ او نقش داشته‌اند و 

از آنها شکایت کرد.
زن جوان گفت: شوهرم اعتیاد به مواد مخدر داشت 

و همین مسأله باعث شد من و دو بچه‌اش جدا از او 
زندگی‌ کنیم. پدر شوهرم  مغازه‌ای در شمال غرب 
تهران داشــت و شهاب در زیرزمین این مغازه که 
خیلی بزرگ بود، زندگی می‌کرد. زندگی‌ ما به این 
منوال می‌گذشت تا اینکه پدر شوهرم فوت کرد. 
شــوهرم دو خواهر در ایران و یک خواهر خارج 
از کشــور دارد. آنها با مرگ پدر شوهرم خواهان 
تقسیم ارثیه و دریافت سهم خود  شدند. مغازه‌ای 
که شــهاب در طبقه زیرزمین آن ســاکن بود، ۵۰ 

میلیارد تومان ارزش داشت.
زن جوان گفت: در حالی که خواهرهای شــهاب 
اصرار بر فروش مغازه داشــتند اما شوهرم بشدت 
مخالف بود. شهاب معتقد بود که بهتر است کمی 
صبر کنند و با این کار می‌توانند مغازه را به مبلغی 

بالاتر به فروش برسانند.
مرگ معمایی مرد معتاد در کمپ

او ادامه داد: اختلاف بین آنها ادامه داشت تا اینکه 
خبر فوت شــوهرم و بستری شدن او در کمپ به 
من رسید. من به خواهرشوهرهایم مشکوک هستم 
و تصور می‌کنم که بستری شدن شهاب در کمپ 
و مرگ او نقشه‌ای باشد که آنها طراحی کرده‌اند تا 

به ارثیه میلیاردی خود برسند.
به دنبال شــکایت زن جوان، تحقیقات به دستور 
بازپــرس جنایــی ادامه یافت. در بررســی‌های 
صورت گرفته، کارآگاهان اداره آگاهی به ســراغ 

دوربین‌های مداربســته اطراف مغــازه رفتند. در 
بازبینی دوربین‌ها مشــخص شد که مرد میانسال 
زمانــی که از محــل زندگی‌اش خارج شــد، از 
ســوی سرنشــینان یک پراید مــورد حمله قرار 
گرفت. پرایدســواران با تهدید شهاب را سوار بر 

خودروشان کرده و از آنجا دور کردند.
بررســی‌ها نشــان داد که پراید سواران مسئولان 
کمپ ترک اعتیادی بودند که شــهاب ۴۸ ساعت 

در آنجا به سر می‌برد.
بدین ترتیب، تیم جنایی به ســراغ مسئولان کمپ 

رفته و تحقیقات از آنها صورت گرفت.
در تحقیقــات آنها مدعی شــدند که به دســتور 
خواهران و خانواده شــهاب او را سوار بر خودرو 

کرده و به کمپ منتقل کرده‌اند.
بدین ترتیب تحقیقات از خواهران شهاب صورت 
گرفت و یکی از آنها مدعی شد که قصد انتقال مرد 
میانسال به کمپ را داشته‌اند. با توجه به اظهارات 
ضد و نقیض دو خواهر شهاب و احتمال قتل مرد 
میانسال به خاطر ارثیه میلیاردی، بازپرس جنایی 

دستور تحقیقات تکمیلی صادر کرد.

ارث میلیاردی به چه کسی می رسد؟

اصل سند ششدانگ یک باب مغازه به شماره قطعه 
هفت تفکیکی با کاربری تجاری در بازار زیتون 
 ts216 کیش طبقه همکف مجزی شده از قطعه
واقع در جزیره کیش اراضی نوار توسعه سیاحتی 

فی‌مابین  مونا محمدی سربند فرزند عظیم با کد ملی 
0078413648 و سازمان منطقه آزاد کیش 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


